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سقوط از قله درفک

مرد ۵۸ســاله لاهیجانی که با یک گروه کوهنوردی راهی قله دُرفک در شهرســتان رودبار شــده بود، به دلیل رعایت 
نکردن اصول ایمنی کوهنوردی سقوط کرد و جان باخت. این مرد قصد داشت در ارتفاعات، زرشک کوهی بچیند که 
به دلیل لغزنده بودن سنگ های منطقه سقوط کرد که به رغم تلاش نجاتگران هلال احمر، جان خود را از دست داد.

مصدومیت 8 دانش آموز در تصادف سرویس مدرسه 
برخورد سرویس مدرسه با یک دســتگاه خودروی سواری در یکی از مناطق مشــهد به مصدومیت ۸دانش آموز 
منجر شد. این خودروی ون دیروز در خیابان امامیه هفت مشهد به شدت با یک پژو۲۰۶ برخورد کرد و در جریان 

آن ۸نفر از دانش آموزان مصدوم شدند. عدم رعایت حق تقدم سواری علت این حادثه گزارش شده است.
رویدادحادثه

اعتراف به قتل ناخواسته 
»بــه خاطــر شکســتن 
آینــه موتورم بــا مقتول 
کــه از مدت ها قبــل با او 
کل کل داشــتم، درگیــر 
شــدم و ناخواسته جانش 
را گرفتم.« این اعترافات 
مرد شــروری اســت که 
48ساعت پس از ارتکاب 
جنایت دســتگیر شــد و 
مدعی است که انگیزه اش 
از قتل، تنبیه و ترساندن 
مقتول بــوده اســت. به 

گزارش همشهری، شامگاه چهارشــنبه، دوازدهم مهر به قاضی 
امیرحسین علیمردان، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که پسری 
جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده است. عامل جنایت بچه محل 
مقتول بود و بررسی ها نشان می داد که آنها از مدتی قبل با هم دچار 
اختلاف شده و بر سر مسائل مختلف کل کل می کرده اند تا اینکه 
چند روز پیش در خیابان، آینه موتورهایشان اتفاقی با هم برخورد 
کرد و بر سر همین مســئله با هم درگیر شدند که پایان خوشی 

نداشت و به جنایت ختم شد. 
در حالی که قاتل پس از جنایت فرار کرده بود، کارآگاهان پلیس 
آگاهی تهران موفق شــدند مخفیگاه وی را شناسایی کرده  و او 
شــامگاه جمعه درحالی که در خانه دوستش مخفی شده بود به 

دام مأموران افتاد.
وی در بازجویی هــا گفت: مــن از نوجوانی، فردی شــرور بودم 
و مدام به دلیل مســائل جزئــی دعوا راه می انداختــم. به خاطر 
همین دعواهایم بود که 20بار به زندان افتادم. گاهی اوقات این 
درگیری ها به قدری بالا می گرفت که مجبــور به پرداخت دیه 
می شــدم. او ادامه داد: با مقتول کل کل و کری خوانی داشتم اما 
در این حد نبود که راضی به مرگش باشــم و بخواهم او را به قتل 
برسانم. شب حادثه موتورم را نزدیک باشگاه پارک کرده بودم و 
زمانی که به ســراغش رفتم، متوجه شدم آینه اش شکسته شده 
است. پیگیری که کردم، به من گفتند که مقتول باعث شکستن 
آینه موتورم شده است. آن شب سر همین مسئله دعوایمان شد و 
ناخواسته با چاقو چند ضربه به او زدم. وی گفت: نیم ساعت بعد از 
درگیری بود که از طریق دوستانم متوجه شدم مقتول جان باخته 
است. با شنیدن این خبر تلخ به شدت ترسیدم و در خانه یکی از 
دوستانم مخفی شدم اما در نهایت پلیس متوجه مخفیگاهم شد و 
دستگیر شدم. متهم جوان در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

کوتاه تر از گزارش گفت وگو با راننده نیسان فداکار که جان 6نفر را از مرگ حتمی نجات داد

100100  تا  نیسان آبی فدای سر مردم  تا  نیسان آبی فدای سر مردم

رضا نیکنامگزارش
روزنامه نگار

تصادف مرگبار با هواپیما

زن جوانی که در حال چمن زنی در اطراف باند فرودگاهی در 
اوکلاهاما بود بر اثر برخورد بال هواپیما جانش را از دست داد.

به گزارش همشهری به نقل از آسوشیتدپرس، این حادثه 
چند روز پیش در فرودگاه شــهرداری در شــرق اوکلاهاما 
سیتی رخ داد. آن روز سامانتا هیز 27ساله که مادر 3فرزند 
است مثل همیشه سوار بر ماشین چمن زنی شد تا چمن های 
اطراف باند فرودگاه را کوتاه کند، اما حدود ســاعت 2:30 
بعدازظهر خلبان، جیمز باکستر 70ساله که در حال فرود 
هواپیمای تک موتــوره روی باند بود، ناگهــان متوجه این 

زن شد.
به گفته باکستر، وی زمانی متوجه سامانتا در کنار باند شد که 
تقریبا در حال فرود بود. مسیر فرود هواپیما درست از کنار 

این زن می گذشت و احتمال برخورد بال با او وجود داشت.
وی همچنین توضیح داده است: وقتی او را دیدم تلاش کردم 
دوباره بلند شوم و بال را از سر زن جوان دور کنم اما نتوانستم 

به موقع بلند شوم و متأسفانه بال با سر این زن برخورد کرد.
شدت اصابت بال هواپیما با سر سامانتا به حدی بود که وی 
در دم جانش را از دست داد و تیم های امدادی وقتی به محل 
حادثه رسیدند که دیر شــده بود. به دنبال مرگ زن جوان 
تحقیقات برای مشخص شدن مقصر این حادثه هولناک آغاز 
شده تا مشخص شود که آیا خلبان کار اشتباهی انجام داده یا 

این امر غیرقابل اجتناب بوده است.
بازرسان همچنین به دنبال پاسخ این سؤال هستند که آیا 
سامانتا هیز لباس انعکاسی به تن داشته یا حتی هواپیما را 

دیده است یا نه؟ 
این در حالی است که به گفته مقامات، فرودگاهی که حادثه 
در آنجا رخ داده، تیم ویژه ای بــرای کنترل ترافیک هوایی 
ندارد و خلبان ها خودشان فرود و بلند شدن هواپیمایشان را 

در رادیو اعلام می کنند.

آن سوی مرز

 پنجشنبه، برای اهالی روستای خلق آباد 
از توابع مشــهد روز آرامــی نبود. حدود 
ساعت11:40 آتش ســوزی مهیبی در یک 
کارگاه نسبتا بزرگ مبل ســازی واقع در 
جاده کلات رخ داد. سرعت گسترش آتش 
چنان زیاد بود که 6نفر از افرادی که در این 
کارگاه مشــغول به کار بودند فرصت فرار 
پیدا نکرده و در میان دود و شعله های آتش 
گرفتار شده بودند. هر چند شاهدان، ماجرا 
را به آتش نشانی خبر داده بودند اما زمان، 
حکم طلا را داشــت و تا رسیدن تیم های 
آتش نشــانی ممکن بود افرادی که داخل 
کارگاه محاصره شده بودند، جانشان را از 
دســت بدهند. با این حال هیچ راهی برای 
ورود به کارگاه وجود نداشــت. در ورودی 
کارگاه در محاصــره آتش بــود و تنها راه 
ورود به آنجا، تخریــب دیوار و نجات افراد 
گرفتار در آنجا بود. در این شــرایط بود که 
راننده یک نیسان آبی وارد ماجرا شد و در 
آن لحظات سرنوشت ســاز تصمیم بزرگی 
گرفت،تصمیمی که باعث نجات افراد گرفتار 
در آتش شد و فیلمی که از اقدام فداکارانه او 
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، 
او را تبدیل به یــک قهرمان کرد. »حجت 
لیانی« ،جوانی 36ساله و راننده همان نیسان 
آبی است. او در یک مغازه مصالح فروشی کار 
می کند و هرچند تا پیش از این برای اهالی 
خلق آباد یک غریبه بود که برای کســب 
روزی راهش به این روستا افتاده بود، اما  حالا 
محبوب همه اهالی روستا شده است. حجت 
با اصرار زیاد راضی به گفت وگو می شــود. 

او عقیــده دارد کاری که کرده وظیفه بوده 
و هرکسی جای او بود باید این کار را انجام 
می داد. گفت وگوی اختصاصی همشهری با 

قهرمان روستای خلق آباد را بخوانید.

چطــور متوجــه حادثــه 
آتش سوزی در کارگاه مبل سازی  شدید؟

 مــن فروشــنده مصالــح ســاختمانی مثل 
سیمان ، ماسه و... هســتم و آن موقع هم برای 
یکی از اهالی روستای خلق آباد بار آورده بودم 
که یک لحظه متوجه دود غلیــظ و زبانه های 

آتش در یک کارگاه مبل سازی  شدم.
یعنی خیلی اتفاقی در محل 

حادثه حضور داشتید؟
بله، من هــر روز بــه نقاط مختلــف مصالح 
ســاختمانی می برم و این بار هم مســیرم به 
این روســتا افتاده بود. محل کارم در شهرک 
قدس اســت که حدود 3کیلومتر تا این روستا 

فاصله دارد.
به غیراز شما، افراد دیگری هم 

متوجه آتش سوزی شده بودند؟
همه از دیدن آتش وحشت کرده بودند. مردم 
پشــت دیوار کارگاه مبل ســازی جمع شده 
بودند. به آنجا که رسیدم صدای ناله و التماس 
آدم هایی را از پشــت دیوار شــنیدم که مدام 
کمک می خواستند؛ صحنه خیلی ناگواری بود. 
مثل بچه های کوچک جیغ می زدند و التماس 

می کردند که یکی نجاتشان دهد.
چطور شد که تصمیم گرفتید 
با خودروی تان به دیوار کارگاه بکوبید؟ 
نترســیدید به خودرو آســیب برسد 
و نتوانیــد از پس مخــارج زندگی تان 

بربیایید؟
واقعا آن زمان حتی به فکر خانواده خودم نبودم؛ 
با دیدن فرزندان و اعضای خانواده افرادی که 
در پشــت دیوار و میان آتش و دود اسیر شده 
بودند، گریه می کردند و هیچ کاری از دستشان 
برنمی آمد، دلم به درد آمــد. هیچ راهی برای 
ورود به کارگاه نبود. در یــک لحظه فکری به 
سرم زد. اینکه با ماشــین به دیوار بکوبم و آن 

را خراب کنم. برای اینکه خــودم زنده بمانم 
باید به شکل دنده عقب به وسط دیوار کارگاه 
می زدم تا خراب شود. هنوز بار ماشین را خالی 
نکرده بودم. حدود 3بار با نیســان پر از مصالح 
ســاختمانی عقب و جلو رفتم و با ســرعت به 
دیوار کارگاه کوبیدم، خدا را شکر، بار آخری که 
به دیوار کوبیدم، فرو ریخت و افرادی که آنجا 
گرفتار شده بودند بیرون آمدند. همه  چیز در 4 

الی 5دقیقه اتفاق افتاد. 
آنهایی که نجــات دادی چه 

وضعیتی داشتند؟
بدن، سر و صورتشان سوخته بود؛ اما خوشحالی 
را می توانستید در برق چشمانشان ببینید. آنها 
از همان مسیری که بین دیوار به وجود آمده بود، 
بیرون آمدند و نجات یافتند. کمی بعد اورژانس 
هم رسید و همگی به بیمارستان منتقل شدند.

نیسان شــما چقدر خسارت 
دید؟

خسارت ماشینم اصلا مهم نیست. صدتا نیسان 
آبی فدای سر مردم باشد.

آن زمان چه حــس و حالی 
داشتید؟

خیلی خوشحال بودم از اینکه فقط نظاره گر این 
حادثه نبودم و توانستم جان چند نفر را نجات 
دهم؛ آدم هایی که همه،کارگر و عیالوار بودند و 
مثل من چند نفر چشم انتظار در خانه داشتند. 
انگار قرار بوده که من در آن لحظه آنجا باشم تا 
بتوانم کاری برای مردم کنم. ناگفته نماند که در 
این کارگاه مبل سازی یک دستگاه خودرو نیز 
دچار حریق شده بود و همچنین مواد اشتعال زا 
مانند چســب، ابر و غیره به مقدار زیاد در این 
محل وجود داشــت که اگر فقط چند دقیقه 
دیرتر دیوار تخریب می شــد مصدومان شاید 
شانسی برای نجات نداشتند. وقتی آتش نشانی 
آمد، یکی از آنها هنگام مهار حریق مصدوم شد.

4پســر جوان برای آفرود به غرب تهــران رفته بودند 
اما در جریــان حادثه ای عجیــب 2نفــر از آنها جان 
 باختند. به گزارش همشــهری، صبح جمعه به قاضی 
محمد جواد شفیعی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید 2 
پسر جوان که برای آفرود به منطقه وردآورد رفته بودند 

دچار حادثه شــده و جان باخته اند. با شروع تحقیقات 
مشخص شد که  روز پنجشنبه 4پسر جوان برای آفرود 
به حوالی وردآورد رفته بودند. آنها ســوار بر خودروی 
جیپ بودند که در نزدیکی دره 2 نفرشان پیاده شدند. 2 
نفر دیگر سوار بر ماشین بودند و قصد داشتند دنده عقب 
حرکت کنند اما با توجه به مشکل فنی خودرو،  ماشین 
به جای عقب رفتن به ســمت جلو حرکت کرد. همین 
موجب شد تا ماشین به درون دره سقوط کند. 2 دوست 

دیگر آنها که از ماشــین پیاده شده و شاهد این صحنه 
تلخ بودند فورا با آتش نشانی و اورژانس تماس گرفتند و 
هرچند امدادگران، 2 پسر جوان را از داخل ماشین جیپ 
بیرون کشیدند اما شدت جراحات و آسیب آنها به حدی 
شدید بود که این دو جوان 24ساعت بعد تسلیم مرگ 
شدند. به دستور بازپرس شــعبه پنجم دادسرای امور 
جنایی تهران، اجساد قربانیان به پزشکی قانونی منتقل 

شده و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

عامل اصلي قتل رئیس یکي از بانک هاي پایتخت که 
از سوي دختر و همسر سابق وي براي ارتکاب جنایت 
اجیر شده بود، صبح روز گذشته در مقابل بازپرس 

جنایي تهران به ارتکاب جنایت اعتراف کرد. 
به گزارش همشهري، شروع این پرونده به سیزدهم 
 شــهریور امســال برمي گردد. آن روز به قاضي
 محمد مهدي براعه، بازپرس جنایي تهران خبر رسید 
که مرد میانسالي در خانه اش به قتل رسیده است. وي 
رئیس یکي از بانک هاي پایتخت بود که هدف ضربات 
چاقو قرار گرفته بود. این مرد سال ها قبل از همسر 
اولش جدا شده و یک دختر نوجوان از وي داشت. 
وي حدود 2 ســال قبل با زن دیگري ازدواج کرده 
که از او هم جدا شده  بود و تنها زندگي مي کرد، اما 
هرازگاهي دختر نوجوانش به دیدن او مي رفت. آنطور 
که تحقیقات نشان مي داد  رئیس بانک، قربانی توطئه 
خانوادگی شــده بود.  دختر مقتول، همسر اولش و 
شوهر این زن برای قتل او 2قاتل اجیر کرده بودند 
و آنها در فرصتی مناســب وارد خانه مقتول شده و 
او را به قتل رســانده بودند. با این اطلاعات تمامی 
متهمان دستگیر شدند، اما 2قاتل اجیر شده جنایت 
را به گردن هم می انداختند.  با این وجود تحقیقات از 
آنها ادامه داشت تا اینکه صبح روز گذشته 4نفر از 
متهمان پرونده)همسر سابق مقتول و شوهرش به 
همراه 2آدمکش اجیر شده( به شعبه سوم دادسراي 
جنایي تهران منتقل شدند تا تحقیقات دوباره از آنها 
صورت بگیرد. این درحالي است که پرونده دختر 
نوجوان مقتول به دلیل اینکه هنوز به ســن قانوني 
نرسیده به دادسراي اطفال فرستاده شده است. در 
جلسه دیروز سرانجام عامل اصلي جنایت)یکی از 
قاتلان اجیر شده( به قتل اعتراف کرد و گفت روزهاي 
اول قتل را انکار کرده به این امید که زنده بماند اما در 
نهایت تصمیم گرفته اسرار جنایت را فاش کند. پس 
از آنکه تحقیق از متهمان صورت گرفت، آنها روانه 
بازداشتگاه شدند. این درحالي است که اولیاي دم 
راهي دادسراي جنایي تهران شدند و براي عاملان 

جنایت درخواست قصاص کردند.

 
متهم اصلــي متولد 
سال 76 و پسري لاغر 
است. در اواسط جلســه بازپرسي وقتي 
تصمیم گرفت حقایــق را بگوید و به قتل 
اعتراف کند، به گریــه افتاد و گفت دلش 
مي خواهد زودتر قصاصــش کنند چون 
تحمل اسارت و زندگي در زندان را ندارد. 

گفت و گوي همشهري با وي را مي خوانید. 

چرا تا دیروز اصرار بر بي گناهي داشتي و 
مي گفتي قاتل نیستي؟

چون مي ترسیدم؛ از زندان مي ترسیدم؛ از 
کابوس های اعدام و قصاص مي ترسیدم. 
فکر مي کردم اگر قتل را گردن نگیرم آزادم 
مي کنند اما در این لحظه )جلسه بازپرسي( 
تصمیم گرفتم حقایــق را عنوان کنم. از 
دروغ و فیلم بازي کردن خسته شده بودم و 
گفتم بهتر است اعتراف کنم تا خلاص شوم. 
تا دیروز تلاش مي کردم زنده بمانم امروز 
اما دلم مي خواهد قصاصم کنند یا در همین 

لحظه به زندگیم پایان بدهم. 
چرا تصمیم به ارتکاب جنایت گرفتي؟

به خاطر پول. هرچند بارها و بارها پشیمان 
شدم اما انگار همه چیز دست در دست هم 

داده بود تا من جان رئیس بانک را بگیرم. 
چطور؟ مگر چه اتفاقي رخ داد؟

از همان روز اول که مــا از طریق یکي از 
دوستانمان با دختر و همسر سابق مقتول 
و شوهر این زن آشنا شدیم، بدبختي وارد 
 زندگي ام شــد. چند بار تصمیم گرفتم 
بي خیال شوم اما همسر سابق مقتول به 
شدت اصرار مي کرد و وعده پول مي داد. 
من هم هر بار شــیر یا خط مي انداختم تا 
ببینم که درست است وارد این بازي شوم 

و هر بار اجراي قتل مي افتــاد. تا اینکه 
بالاخره رفتیم پاي معامله و قرارداد فروش 
طلا نوشتیم. بر اســاس قرارداد آنها باید 
2میلیارد تومان به ما پول مي دادند. بعد 
از نوشتن این قرارداد هم چند بار پشیمان 
شدم اما در نهایت روز حادثه راهي خانه 
مقتول شدیم. قبل از آن یک قرص متادون 
مصرف کرده بودم تا به آرامش برسم. وقتي 
به آنجا رسیدیم، دختر مقتول به ما کلید 
خانه پــدرش را داد. ابتدا با کلید، ورودي 
ساختمان را باز کردیم اما وقتي به مقابل 
آپارتمان مقتول رسیدیم متوجه شدیم 
که او حفاظ را بسته و به آن قفل زده است. 
همانجا گفتم برگردیم اما باز همسر سابق 
مقتول به من زنگ زد و گفت صبر کن، باید 
همین امروز کار را تمام کنیم. ســرانجام 
دختر مقتول به محــل کار پدرش رفت و 
با هم به خانه برگشتند. در این بین مدام 
پشیماني ســراغم آمد و بعد دیدم داخل 
خانه مقتول هستم. دخترش در را به روي 
ما باز گذاشت و گفت پدرم در اتاق خواب 
است. وقتي وارد خانه شدیم باز هم شیر یا 
خط آمد اما من نمي خواستم قتل را انجام 
بدهم. حتي به همدســتم گفتم بیا کیف 
مدارك را برداریم و قبل از اینکه مقتول 
بیدار شــود خانه را ترك کنیم. همدستم 
قبول کرد و ما کیف را برداشتیم، اما ناگهان 
 پایم بــه میز خورد و مقتول بیدار شــد. 
آنجا بود که فهمیدم قدم در راه بي پایاني 
گذاشته ام و ناچار شــدم جان مقتول را 

بگیرم ، ولی حالا به شدت پشیمانم. 
دستمزدت را گرفتي؟

نه. فقط یک میلیون تومان دســتمان را 
 گرفت کــه آن هم خرج ماشــین هاي 
کرایه اي مان تا خانه مقتول بود. درواقع به 

خاطر هیچ، آدم کشتم! خدا مرا ببخشد. 

گفت وگو

راه بي پايان 

شیر یا خط برای ارتکاب جنایت
عامل قتل هولناک رئیس بانک اعتراف کرد

تفریح مرگبار


